
کارل اشــمیت، متفکر سیاسی آلمانی قرن 
بیستم، در کتاب مفهوم امر سیاسی می نویسد: 
جنگ همیشه بهتر از موارد عادی حقیقت امور 
را نمایان می کند و ما را به کنه مسائل می برد. 
تجاوز و جنــگ اخیر آمریکا و اســرائیل علیه 
ایران برخی باورها و پنداشــت ها را تغییر داد. 
یکی از مهم تریــن واقعیت هایی که این جنگ 
آشــکار کرد، تقویت ایده اشــمیت است. ایده 
امکان همیشــگی جنگ. گفت وگــو، مذاکره و 
تفاهم اگرچه بسیار مهم هستند و امکان جنگ 
بین کشــورها را کاهــش می دهند اما به صفر 
نمی رســانند. جدال همیشــگی بر سر منافع، 
ارزش ها و ایدئولوژی ها امکان واقعی ســتیز و 
نبرد بین کشورها را باز می گذارد. امکان جنگ 
به این معنا نیســت که جنگ مطلوب است یا 
اینکه چرا صلح ستایش و تقدیس نمی شود. 
بشــر می تواند آرمان صلح طلبانه داشته باشد 
امــا واقعیت های تاریخی نشــان می دهد که 
هیچ گاه امکان جنگ و تمایز دوست و دشمن 
بین کشورها را نمی توان انکار کرد. شاید صلح 
مقطعی بوده است میان جنگ ها. هنوز هم در 
میان برخی کشــورها تمایز دوست و دشمنی 
وجود دارد. امکان واقعی ستیز و نبرد خارجی 
را باید همیشــه به خاطر داشت. جنگ لزوما 
بهنجار یا مطلوب نیســت امــا امکان واقعی 
بروز آن همیشــه باقی خوهد ماند. این ادعای 
اشــمیت به این معنا نیســت که هر ملتی در 
مواجهه بــا ملت های دیگر یا برخــی از آنها 
گزینه ای جــز جنگ ندارد. امکان همیشــگی 
جنگ به این معنا نیست که یک ملت به ناگزیر 
تا همیشــه دوست یا دشــمن یک ملت دیگر 

باقی می ماند.
کارل اشــمیت ایــن ایده لیبرالیســم را که 
هرچــه به ســمت اقتصاد و تجــارت حرکت 
کنیم، ســتیز خارجی و تمایز دوست و دشمن 
منتفی می شــود، نفی می کند. به عبارت دیگر 
لیبرالیســم بر این ایده است که رقابت و ستیز 
اقتصــادی از امکان جنگ می کاهد. اشــمیت 
می نویســد از ساحت اقتصاد هم امکان جنگ 
وجــود دارد. ایــن جنگ نشــان داد که برتری 
اقتصــادی هم می تواند جنگ افروزانه باشــد. 
کشورهای قدرتمند بر شالوده اقتصاد و تجارت 
می کوشند سرتاسر جهان را در وضعیتی نگاه 
دارنــد که به آنها امــکان می دهد بدون هیچ 
مزاحمتی ابزارهــا و اهرم های اقتصادی خود 
را بــه کار ببندند و مدیریت کنند؛ مثلا هر وقت 
بخواهند قراردادها و امتیازها را فسخ کنند، بر 
مبادلات اقتصادی هرجا که باشد، حد بگذارند 
و پول رایج دیگر کشــورها را از اعتبار ســاقط 
کننــد. در این میان، هر تلاشــی از جانب دیگر 
کشورها برای تاب آوری و برکنارداشتن خود از 
آثار و عواقب این ابزارهای به ظاهر صلح آمیز، 
شــرارت و خباثت تلقی می شــود و در ادامه 
کشــور قدرتمندی چون آمریکا سعی می کند 
از اعمال زور اســتفاده کند. گویی تحریم های 
اقتصادی، قطع تجارت و تأمین دارو و مشکل 
ایجادکــردن بــرای عرضــه مــواد غذایی به 
جمعیت غیرنظامی کشورها کفایت نمی کند. 
در ادامه امپریالیســت اقتصادی سعی می کند 
کشــورهای دیگر را کــه با او همراه نیســتند، 
برهم زننــده صلــح و مخل امنیــت جهانی 
بخوانــد. به این هم بســنده نمی کند و تلاش 
می کند بــا ابزارها و تکنولوژی های پیشــرفته 
اهرم های فشــار را برای ایجاد خشونت علیه 
سایر کشوها به کار گیرد. هم اکنون کشورهای 
قدرتمند با صرف سرمایه های هنگفت به دنبال 
تســلیم یا نابودســازی ســایرین در زمانی که 
تشخیص بدهند، هستند. شاید اشمیت درست 
گفته بود؛ جنگــی که برای حفظ یا توســعه 
قدرت اقتصادی در می گیرد، در سایه تبلیغات 
به جنگ برای نجات بشــریت و برقرای صلح 
جهانی بدل می شود. تهاجم و جنگ آمریکا و 
اســرائیل علیه ایران این حقیقت را آشکار کرد 

که امکان جنگ همیشه وجود دارد.
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بیــش از چهار دهه از تنش و دشــمنی میان 
ایران و ایالات متحده می گذرد؛ چهار دهه ای 
که هزینه های سنگینی بر هر دو کشور و بیش 
از همه بر مــردم ایران تحمیل کرده اســت. 
تحریم های اقتصادی، محدودیت های بانکی، 
کاهش سرمایه گذاری، عقب ماندگی در برخی 
حوزه های فناوری، محدودشدن همکاری های 
علمی و دانشــگاهی و شــکل گیری فضایی 
آکنده از سوءظن و بی اعتمادی، فقط بخشی از 
پیامدهای این وضعیت بوده است. جنگ اخیر 
نیز فارغ از اینکه هرکس چه برداشتی از علل 
یا نتایج آن داشــته باشــد، بار دیگر نشان داد 
هیچ جنگی راه حل پایدار اختلافات نیســت. 
جنگ فقط بر شــمار قربانیان، خســارت های 
اقتصادی و فاصله هــای روانی میان ملت ها 
می افزایــد و در نهایت، طرف هــا را دوباره به 
میز مذاکــره بازمی گرداند. اگر چنین اســت، 
آیا نباید بیش از گذشــته به راه هایی اندیشید 
که احتمال بازگشــت به تنش را کاهش دهد 
و زمینه ســاز صلحی پایدار باشــد؟ در روابط 
بین الملــل، اعتمــاد پدیده ای ارزشــمند اما 
شکننده اســت. تجربه های گذشته، از جمله 
خروج آمریکا از برجام، نشــان داد توافق های 
سیاسی به تنهایی تضمین کننده آینده نیستند. 
امــا نتیجه ایــن تجربــه نباید کنارگذاشــتن 
دیپلماسی باشــد، بلکه باید اندیشید چگونه 
می تــوان هزینه نقض توافــق را برای هر دو 
طرف افزایش داد و انگیزه حفظ آن را تقویت 
کرد. به باور نگارنده، یکی از مهم ترین پاسخ ها 
به این پرسش، دیپلماســی اقتصادی است. 
البته دیپلماســی اقتصادی به معنای اعتماد 
بی قیدوشــرط به طرف مقابل یا نادیده گرفتن 
اختلافات نیســت، بلکــه به معنــای ایجاد 

شــبکه ای از منافع مشترک است 
که حفــظ روابط را بــرای هر دو 
طرف ســودمندتر از بازگشــت به 

تقابل کند. 

یـادداشـت

دیپلماسی اقتصادی؛ راهی برای 
صلح پایدار و کاهش سوءتفاهم ها 

درگذشت نابهنگام این پژوهشگر شریف و متعهد جامعه شناسی را
که با تعهد و مسئولیت اجتماعی از دانش خود در راه

شناخت و تعالی جامعه ایران بهره می گرفت، خدمت شما و 
همکاران گرامی ایشان تسلیت عرض می کنیم.

آمرزش الهی برای دوست سفرکرده، مرحوم اسماعیل خلیلی و صبر 
و شکیب برای شما و همکاران وی آرزومندیم.

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه
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«لبنان» می شود؟ این لبنان، چگونه همان  دوگانه ای علیه اقتصاد
در مقام پاسداشت خون های 
مردمی مظلوم  ریختــه  به ناحق 
و حفظ و تقویت دســتاوردهای 
موجــود و در چارچــوب منافع 
و آینده کشــور، به نظر می رســد 
می توان  یا باید نگاهی متفاوت از 
گذشته به حزب االله و اصولا لبنان 

و قوام و آبادانی و رونق آن داشــت. بررســی این مهم 
را می توان به دو ســطح داخلی و خارجی تجزیه کرد 
و در انتها با ترکیــب تعاملات و تأثیرات متقابل، میزان 
درســتی نتایج را به داوری گذاشــت. از سوی محافل 
نزدیک به حــزب االله، در پیش و آغاز درگیری های اخیر 
گفته می شــد که ۵۸ درصد مردم لبنــان به گونه ای از 
جریان مقاومت حمایت می کنند. میزان دقت این ادعا 

را نمی دانم، اما آن گونه از گزارش ها بر می آید:
۱. در نتیجــه اعــلام رســمی و صریــح اهــداف 
اســرائیل،  بلندمــدت  و  میان مــدت  تجاوزکارانــه 
آگاهی های جدیدی نسبت به توهمات و سیری ناپذیری 
صهیونیســت ها در لبنــان و منطقــه و جهان شــکل 

گرفته است.
۲. به مدد افشــاگری های رسانه ها و تحرک نهادها 
و آرا و تأمــلات شــخصیت های مدافــع حقوق بشــر 
در جهان، خشــونت عریــان و جنایات ضد انســانی و 
وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، لبنان و... عالم گیر شده 

و افکار عمومی جهانی علیه آنان بسیج شده است.
۳. در صحنه عمــل، هرچند بی توجهی دولت ها و 
جامعه بین الملل به این خشونت ها اندکی تقلیل یافته 
اســت، اما همچنان واقعیات تلخ، آنارشی و سوداگری 

چیره بر جهان را دلالت می کند.
۴. مذاکرات برســاخته و یک ســویه آمریکا با هدف 
ســازش و بلکــه تحقیــر و تحمیــل منافع اســرائیل 
بــر دولت لبنــان در واشــینگتن، هیــچ محصولی جز 

اتلاف وقت نداشت.
۵. تعیین کنندگی سلحشــوری روزافزون رزمندگان 
حزب االله و توفیقات غیرمنتطره آنان در میدان مقاومت 

که دیگر حتی از سوی اسرائیل هم انکار نمی شود.
۶. حمایت قاطع و تهدیدات کارســاز ایران در برابر 
حملات وحشــیانه اســرائیل به لبنان و ثبت ضرورت 

آتش بس در یادداشت تفاهم ایران با آمریکا.
ایــن مختصات عــلاوه بر آنکه یقینا بــر محبوبیت 
حــزب االله در لبنان افزوده اســت،  شــرایط متفاوت و 
بی ســابقه ای را نیز رقم زده  که شناخت و درک ظرایف 
آن به یــک ضرورت تبدیل شــده و احیانا فرصت های 
جدیدی را برای دستیابی به راهکارهای واقع بینانه نوین 

فراهم  کرده است.
الف) در سطح داخل

نتایج غیرمنتطره تحصیل شده مقاومت و ناکارآمدی 
اقدامات منفعلانه دولت لبنــان در برابر تجاوزات و...، 

در مجموع  مقبولیت حزب االله را 
در محیــط اجتماعــی لبنان ارتقا 
بخشیده اســت. نظرات ابرازشده 
از شخصیت های  پاره ای  از سوی 
لبنانی و ســکوت برخی مخالفان 
ســنتی دیگــر و نیز لحــن آرام تر 
رئیس جمهــور و دولــت لبنــان، 
به طور تلویحی چنین برداشــتی را تأیید می کند. با این 
توصیف، به نظر می رســد به شکرانه  یا به پشتوانه این 
پیروزی، بایسته است که حزب االله به صورت اصولی با 
فروتنی دست به سوی دولت و گروه های متعدد قومی 
لبنان دراز کند. پس سخن از ضرورت مصالحه ای لبنانی 
 (Vision) است. اگر در پس این جنگ و تجاوز، با چنین
نگاهی بتوان از طریــق مصالحه ای واقع بینانه، جدا از 
اتفاق گروهای شــیعه، اکثریتی از جوامع اهل سنت و 
تعدادی از اقوام مســیحی ارامنه، آسوری، کاتولیک و  
نیــز دروزی ها را به نام لبنان گردهــم آورد، ارمغان آن  
گونه ای وفاق، همکاری و در نتیجه شکل گیری امنیت و 

ثبات نسبی در آن کشور خواهد بود.
مراد آن اســت که اولا، با ســخاوت دستاوردهای 
صحنه  نه به نام حزب االله  یا شیعیان بلکه به نام لبنان 
ثبت شــود. ثانیــا، اگر نه همگان که بیشــترین طوایف 
ممکن به همراهی به آن دعوت شوند. ثالثا، شالوده ای 
منطقی برای باز تعریف حزب االله در قالب جنبشی ملی 
خواهد بود. آشــکار اســت که چنین تحولی علاوه بر 
ارتقــای منزلت و تثبیت جایگاه حزب االله در لبنان، انگ 
«نیابتی»بودن آن را سست می کند. بالطبع  اصلاح فوق 
مانع روابط ایران و حزب االله نبوده و این ارتباط می تواند 

در اشکال مختلف تداوم یابد.
چنین اراده یا راهبردی البتــه نیازمند تدابیر، منش 
و برنامه ای اندیشه شــده و منســجم است و تحقق آن 

به تدریج و با تلاشی خستگی ناپذیر باید تحصیل شود.
بدیهی اســت با توجــه به اطلاعاتی کــه حتما در 
نزد حــزب االله و... اســت، یارگیری ها و جــذب باید از 
نزدیک ترین ها آغاز و تلاش شــود تــا دورترین ها نیز  با 
کورســویی از امید، کم خطر  یا منفعل شوند. روندی که 
علی الاصول صبورانه باید طی شــود و البته که چنین 

نتیجه محتملی ارزش فداکاری های بسیار دارد.
در جریان مقاومــت جانانه اخیر، حــزب االله بارها 
اعلام کرد  به نام و نمایندگــی لبنان در برابر متجاوزان 
ایستاده؛ که سخن پخته و مدبرانه ای است. این جوامع 
در طول قــرون در کنار هم زیســته و محیط رنگارنگ 
و زیبای لبنان را با این هم زیســتی خود ســاخته اند. به 
تجربــه، هرگونه تلاش برای حــذف، ویرانگر و ناپایدار 

اســت. مصالحه فوق در واقع در خدمت 
احیای آن سنت دیرینه می تواند تلقی شود. 
باید آموخت کــه در لبنان حذف نه ممکن 

است و نه مطلوب.

کمتــر  امــروز،  سیاســت  در 
چیزی به اندازه دوگانه ســازی های 
مصنوعــی به منافع ملی آســیب 
زده اســت. یکــی از مهم ترین این 
دوگانه هــا، تقابل ســاختگی میان 
دو  اســت؛  مذاکــره  و  مقاومــت 
مفهومی کــه در عمل نــه رقیب 

یکدیگر، بلکه مکمل یکدیگرند. با این حال، سال هاســت 
بخشی از فضای سیاسی تلاش می کند این دو را در برابر 
هم قرار دهد؛ گویی هر جا سخن از مذاکره به میان آمد، 
اصل مقاومت زیر ســؤال رفته و هر جا از تعامل ســخن 
گفته شد، منافع ملی قربانی شده است. از همین جاست 
که مســیر تحلیــل از واقعیــت فاصله می گیــرد. یک 
مفهوم راهبــردی از جایگاه اصلی خود خارج شــده و 
بــه ابزاری برای رقابت های سیاســی بدل می شــود. در 
چنیــن فضایی، بحث ها کمتر حول نتایج و بیشــتر حول 
برچسب ها شــکل می گیرد. به همین دلیل، گاهی اصل 
مذاکره موضوع حساســیت قرار می گیرد، اما هزینه های 
مانــدگاری تحریم ها کمتــر مورد توجه واقع می شــود. 
تحریم در اقتصاد ایران حضوری روزمره و ملموس دارد. 
آثار آن را می توان از بازار نفت تا شبکه بانکی، از تجارت 
خارجی تا ســرمایه گذاری مشــاهده کــرد. تخفیف های 
اجباری در فــروش نفت، افزایش هزینه های حمل ونقل 
و بیمه، محدودیت در دسترسی به نظام بانکی جهانی و 
وابستگی به شبکه های واسطه ای، بخشی از بهایی است 
که اقتصاد کشور در سال های اخیر پرداخته است. در کنار 
این هزینه های آشــکار، لایه دیگری از خسارت نیز وجود 
دارد؛ خســارتی که در صورت های مالی دیده نمی شود، 
اما بر توان اقتصاد ملی اثر می گذارد. شرکت های واسطه 
و  تراســتی، مسیرهای غیررسمی انتقال پول، بلوکه شدن 

منابــع ارزی، تأخیــر در وصــول 
مطالبات و کاهــش ارزش افزوده 
صــادرات، بخشــی از واقعیتــی 
اســت کــه اقتصاد ایران ســال ها 
بــا آن زندگــی کــرده اســت. این 
هزینه هــا در نهایت از جیب مردم 
و تولیدکنندگان پرداخت می شود. 
در چنین شــرایطی، مخالفت با هر تلاشی برای کاهش 
فشار تحریم ها پرسش های جدی ایجاد می کند. کسانی 
که خود را مخالف سلطه اقتصادی می دانند، چرا نسبت 
به کاهش اثرگذاری مهم ترین ابزار فشار اقتصادی علیه 
ایران حساسیت کمتری نشان می دهند؟ چرا تخفیف های 
تحمیلــی در فــروش نفت، هزینه هــای اضافی تجارت 
خارجــی، محدودیت های بانکی و دشــواری بازگشــت 
منابع ارزی، کمتر به موضوع اعتراض تبدیل می شــود؟ 
این پرسش زمانی جدی تر می شــود که برخی از همین 
جریان ها از «ایران قوی» ســخن می گویند. کشــوری که 
به توانایی های خود باور دارد، از مذاکره هراســی ندارد. 
مذاکــره نیز مانند مقاومــت، ابزاری بــرای تأمین منافع 
ملی اســت. تصور اینکه نشستن پشت میز مذاکره الزاما 
به معنــای واگذاری امتیاز باشــد، بیش از آنکه نشــانه 
اعتماد به نفس باشد، از تردید نسبت به ظرفیت های کشور 
حکایت می کند. آثار تحریم را می توان در زندگی روزمره 
مردم مشــاهده کرد؛ در قیمــت دارو، در کاهش قدرت 
خرید، در دشوارتر شــدن ســرمایه گذاری، در نااطمینانی 
اقتصادی و در فشــاری که هر سال بر معیشت خانوارها 

افزوده می شود. استمرار این روند، تنها منابع 
اقتصادی کشور را مستهلک نمی کند، بلکه 
فرصت هــای توســعه و رقابت پذیری را نیز 

کاهش می دهد.

یادداشت

حسین  نصیریسید فرید موسوی

یک روزه رئیس جمهوری به قم و گفت وگو با علما درباره مسائل روز کشورپزشکیان در مسیر اجماع بــرگزیـــده�هــاسفر 

آیا  سفر وزیر امور خارجه به عراق می تواندآیا  سفر وزیر امور خارجه به عراق می تواند
 بازتعریف مناسبات منطقه ای را کلید بزند؟ بازتعریف مناسبات منطقه ای را کلید بزند؟

هیچ نهاد یا کشور دیگری جز  ایران مسئولیتیهیچ نهاد یا کشور دیگری جز  ایران مسئولیتی
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پل بغداد

در «شرق» امروز  می خوانید:     ادامه پاکسازی در ارتش چین     پزشک خانواده یا سیستم ارجاع: بابک زمانی     گنجشک شما برای ما قناری نیست: سحر طلوعی     زنگ خطر زیر پای تهران

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۲ بخوانید

گزارش «شرق» از آتش سوزی منطقه شکارممنوع «بدیل» 
و جان باختن «تقی چنگلوایی» آتش نشان داوطلب

نشست «ایران پساجنگ؛ از رنج تا زیستن» با روایت هایی از 
تاب آوری، عاملیت، گفت وگو و بازسازی اجتماعی

حملات پهپادی اوکراین
جنگ را به عمق اقتصاد روسیه کشانده است

کارشناسان ایرادهای درخواست بورس برای عرضه 
شرکت های ملی نفت و گاز را در بازار سرمایه بررسی می کنند

قربانی تأخیر در امداد

خصوصی سازی نفت و گاز؟

پهپادها علیه ماشین 
جنگی پوتین

نبرد برای زندگی
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قوه  قضائیه، جایگاهی بی بدیل 
برای به حرکت درآوردن سایر 
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